
‌روزگارِ‌ما‌در‌نشینی‌کافه‌کافه‌و‌پدیدارشناسیِ‌ای‌بر‌مقدمه
 آرش اخوت

‌

سنتی‌که‌زادِ‌توامانِ‌شهرِ‌‌؛‌شاید‌همایران‌استدر‌شهرهای‌«‌طبیعی»،‌نوعی‌فضای‌عمومیِ‌«ایرانی‌سنتیِ‌ی‌خانه‌قهوه»

خانه،‌که‌گویا‌از‌عهدِ‌‌در‌قهوه‌)حضورِ‌سنتی(‌.‌حضورتمام،‌طبیعی‌و‌ارگانیک‌است‌اش،‌تقریبن‌به‌تکوین‌و‌توسعه

اهالیِ‌شهر‌)فقط‌مردها(‌است،‌اما‌بخشی‌از‌‌1انتخابیِ‌و‌شود،‌اگرچه‌نوعی‌از‌رفتارِ‌عمومی‌باب‌می‌در‌ایران‌صفوی

که‌‌)یا‌بود(‌ست‌بسا‌ناخودآگاه‌ا‌و‌چه‌طبیعی‌وچنان‌ساده‌

اختیاریِ‌انسان‌‌انتخابی‌و‌ی‌هنوز‌از‌آن‌خودآگاهیِ‌استفاده

تر‌بهره‌‌کم‌انگار‌،در‌عصرِ‌مدرن‌از‌فضای‌عمومیِ‌شهری

لحاظِ‌فضا،‌ساده‌و‌‌ی‌سنتیِ‌ایرانی،‌به‌خانه‌قهوه‌دارد.

‌04-04نقلِ‌شاهدانِ‌عینی‌تا‌همین‌‌بهمثلن‌آلایش‌است‌)‌بی

ی‌‌شده‌تر،‌شخصی‌در‌فضای‌خالی‌سال‌پیش‌یا‌کمی‌پیش

پیکرِ‌چارباغِ‌عباسی،‌بساطِ‌‌یکی‌از‌چنارهای‌قدیمی‌و‌غول

ی‌‌بساطش‌در‌داخلِ‌تنهخودش‌و‌‌:ای‌برپا‌داشت‌خانه‌قهوه

؛‌اند(‌نشسته‌چارباغ‌می‌اهِر‌ها‌در‌پیاده‌و‌مشتری‌،نارچ

همه‌‌این‌؛‌تنوعِ‌چندانی‌هم‌ندارد.خوراکش‌ارزان‌و‌آشناست

ی‌اقشارِ‌شهر‌‌همه‌تقریبن‌خانه،‌جای‌شد‌که‌قهوه‌سبب‌می

ی‌‌ها(‌باشد‌و‌در‌جامعه‌ها‌و‌بچه‌)البته‌در‌آن‌روزگار‌جز‌زن

شدِ‌-و-حتا‌در‌آمد‌بنیادِ‌آن‌روزگار‌)که‌زن‌بیش‌از‌حالا‌نرینه

فضای‌»(،‌یک‌شترنگ‌دا‌ی‌شهری‌هم‌حضوری‌کم‌روزمره

قدر‌از‌‌مفهومِ‌دقیقِ‌کلمه‌باشد؛‌هرچند‌این‌که‌چه‌به«‌مومیع

معنای‌حدِ‌واسط‌و‌انتقالیِ‌‌خواصِ‌مدنیِ‌فضای‌عمومی،‌به

،‌2و‌دولت‌«(ملت»بخوانید‌با‌تسامح‌میانِ‌عمومِ‌مردم‌)

‌3ست.‌برخوردار‌است،‌بحثِ‌دیگری
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)عبور‌کردن،‌خریدهای‌ضروری،‌کار‌کردن‌«‌ضروری»ی‌‌.‌یان‌گل‌و‌بیگیت‌اسوار،‌رفتارهای‌شهروندان‌در‌فضاهای‌شهری‌را‌به‌دو‌دسته 

از‌منظر‌»نویسند:‌‌ها‌می‌کنند.‌آن‌زدن،‌نشستن‌و‌تماشا،‌نوشیدن‌و‌خوردن‌و...(‌تقسیم‌می‌)قدم‌زدن‌و‌پرسه«‌اختیاری»یا‌‌«انتخابی»و...(‌و‌

هایی‌با‌ماهیت‌انتخابی‌‌شدند،‌به‌فعالیت‌ها‌ترغیب‌می‌های‌اولیه‌که‌به‌واسطۀ‌ضرورت‌تاریخی‌استفاده‌از‌فضای‌عمومی‌به‌تدریج‌از‌فعالیت

ی‌محمدسعید‌ایزدی،‌سمانه‌محمدی‌و‌سمانه‌خبیری/‌‌یان‌گل‌و‌بیگیت‌اسوار/‌بررسی‌زندگی‌فضای‌عمومی/‌ترجمهن.ک:‌«‌تبدیل‌شدند.

‌1330مرکز‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌شهرسازی‌و‌معماری‌ایران/‌چاپ‌اول‌
2
‌آورم!‌خاطر‌نمی‌.‌منبع‌را‌بهداند‌و‌ابزارِ‌تعاملِ‌مدنی‌و‌دموکراتیکِ‌میانِ‌مردم‌)ملت(‌و‌دولت‌می«‌مِفصل».‌هابرماس‌فضای‌عمومی‌را‌ 
3
حالا‌ببدنه‌»نویسد:‌‌در‌عهدِ‌صفوی.‌او‌می‌ی‌دولت‌بر‌فضای‌عمومی‌و‌سیطره‌ها‌خانه‌اش‌شرحی‌خواندنی‌دارد‌از‌قهوه‌.‌تاورنیه‌در‌سفرنامه 

اند‌که‌رو‌بمیدان‌هستند‌و‌مردم‌در‌آنجا‌قهوه‌و‌قلیان‌صرف‌‌میپردازیم:‌ایوان‌آنجا‌را‌باطاقهائی‌چند‌تقسیم‌کرده‌جهان[‌]نقششمالی‌میدان‌

 .‌)منبع:‌اوژن‌فلاندن(در‌عهدِ‌قاجار‌ای‌‌کنارِ‌چارباغِ‌عباسی‌خانه‌قهوه

 ای‌کنارِ‌چارباغِ‌عباسی‌در‌اواخر‌قاجار‌خانه‌قهوه



بسا‌بلامنازعِ‌فضای‌عمومیِ‌شهرِ‌‌زدنی‌و‌چه‌مثال‌نوعِ‌ی‌سنتیِ‌ایرانی،‌خانه‌توان‌گفت‌که‌قهوهبعبارتی‌شاید‌‌باری؛‌به

تر‌در‌شهرِ‌سنتیِ‌ایرانی‌سراغ‌نداریم‌انگار،‌‌،‌که‌پیش«بودن‌عمومی»‌ی‌نوعِ‌ویژه‌دلیلِ‌همین‌‌ست.‌و‌شاید‌به‌سنتیِ‌ایرانی

‌.«ها‌نیست‌بچهو‌ها‌‌خانه‌جای‌زن‌قهوه»‌روست‌که‌؛‌از‌همینها‌ر‌است‌از‌تابوها‌و‌ممنوعیتپُ

ترین‌فضای‌عمومیِ‌‌عنوانِ‌مهم‌خانه،‌به‌،‌قهوهبا‌این‌اوصاف

دهد‌و‌هرچه‌‌خود‌در‌شهرِ‌سنتی‌ادامه‌می‌حیاتِ‌‌شهری،‌به

ی‌خودآگاهِ‌شهری‌یا‌خودآگاهیِ‌‌تر‌به‌حیطه‌گذرد،‌بیش‌می

تری‌‌شود:‌کیفیتِ‌فضا‌اهمیتِ‌بیش‌زیستِ‌شهری‌وارد‌می

خصوص‌از‌اواسطِ‌‌ها،‌به‌خانه‌کم‌قهوه‌که‌کم‌یابد؛‌چنان‌می

ها،‌از‌اسامیِ‌‌شوند؛‌اسامیِ‌آن‌می«‌طراحی»پهلویِ‌دوم،‌

خانه،‌به‌اسامیِ‌فکرشده‌‌ای‌چون‌اسمِ‌صاحبِ‌قهوه‌«طبیعی»

این‌‌کند‌و...‌شده‌)مختصاتِ‌خودآگاهی(‌تغییر‌می‌و‌انتخاب

از‌غرب،‌مشخصن‌اروپا،‌‌های‌ما،‌خودآگاهی‌به‌مکان‌و‌فضای‌شهری،‌البته‌مانندِ‌بسیاری‌دیگر‌از‌خودآگاهی

،‌یعنی‌آن‌نوع‌«کافه»ف،‌اوصاشود.‌با‌این‌‌تبدیل‌می«‌کافه»هم‌به‌«‌خانه‌قهوه»جا‌که‌حتا‌اسمِ‌‌سرچشمه‌دارد؛‌تا‌آن

خورشیدی‌در‌شهرهای‌بزرگ34‌‌ِی‌‌توان‌از‌حدودِ‌دهه‌های‌ابتداییِ‌آن‌را‌می‌فضای‌عمومی‌که‌احتمالن‌ورسیون

،‌«کافه»است؛‌یعنی‌«‌توسعه»‌ست.‌های‌سنتیِ‌ایرانی‌خانه‌ی‌مدرن‌یا‌روزآمدِ‌قهوه‌نظرم‌توسعه‌ایران‌سراغ‌کرد،‌به

                                                                                                                                                                                           
ها‌عرضه‌میدارند.‌اما‌]...[‌همه‌ایرانیهائیکه‌بضاعتی‌دارند‌هرروز‌قبل‌از‌ظهر‌بآن‌مکانها‌میروند‌و‌فوراً‌یک‌قلیان‌و‌یک‌فنجان‌قهوه‌بآنمینمایند.

شاه‌عباس‌کبیر‌که‌پادشاه‌عاقلی‌بود‌ملتفت‌شد‌که‌این‌اطاقها‌محل‌اجتماع‌مردم‌و‌مذاکرات‌دولتی‌میشود‌و‌از‌این‌فقره‌بسیار‌نفرت‌و‌

که‌کسی‌داخل‌جوئیها‌جلوگیری‌نماید‌تدبیری‌بکار‌برد‌و‌حکم‌کرد،‌هرروز‌صبح‌قبل‌از‌آن‌کراهت‌داشت،‌برای‌اینکه‌از‌بعضی‌کنگاشها‌و‌فتنه

ها‌بشود‌یک‌ملا‌بهر‌اطاقی‌برود‌و‌بنشیند‌و‌واردین‌را‌بگفتن‌مسئله‌و‌تاریخ‌و‌شعر‌مشغول‌نماید‌و‌این‌رسم‌هنوز‌هم‌معمول‌است؛‌‌آن‌اطاق

ل‌پس‌از‌آنکه‌دو‌سه‌ساعت‌بدین‌منوال‌مردم‌را‌مشغول‌میکرد،‌ملا‌برمیخواست‌و‌بحاضرین‌میگفت،‌حالا‌دیگر‌وقت‌کار‌است‌و‌باید‌دنبا

)ژان‌‌«رفتند‌در‌صورتیکه‌قبل‌از‌وقت‌هریک‌نیازی‌هم‌بملا‌داده‌بودند.‌کار‌رفت؛‌بفرمائید‌تشریف‌ببرید‌و‌مردم‌فورا‌اطاعت‌کرده‌بیرون‌می

؛‌ابوتراب‌نوری/‌انتشارات‌کتابخانه‌سنائی‌و‌کتابفروشی‌تایید‌اصفهان/‌تاریخ‌انتشار‌نامعلوم‌ی‌/‌ترجمهسفرنامه تاورنیهباتیست‌تاورنیه/‌

‌خورشیدی(‌34ی‌‌اوایل‌دههاحتمالن‌

 خورشیدی‌34ی‌‌.‌اوایل‌دهه‌خانه‌قهوه

های‌لهستانی‌در‌کنارِ‌پلِ‌‌گرفت.‌عکسِ‌راست:‌میزهای‌چوبیِ‌کوچک‌و‌صندلی‌شکل‌می«‌خانه‌قهوه»روها،‌یک‌‌تعدادی‌میز‌و‌صندلی‌در‌فضای‌باز‌و‌پیاده‌آلایشِ‌با‌چیدنِ‌بی

 خورشیدی‌04ی‌‌در‌دهه‌جهان‌میدانِ‌نقش‌اهِر‌در‌پیاده«‌ارج»های‌فلزیِ‌‌خورشیدی.‌عکسِ‌چپ:‌میز‌و‌صندلی‌34ی‌‌خواجو‌در‌دهه



دهد؛‌‌تری‌از‌مردم‌را‌به‌خود‌راه‌می‌کافه،‌اقشارِ‌بیش‌0را‌ارتقا‌داده‌و‌تصحیح‌و‌تکمیل‌کرده‌است:«‌ی‌سنتی‌خانه‌قهوه»

‌گذرِ‌کاستن‌از‌تابوها،‌،‌از‌ره)و‌این‌آیند‌ها‌می‌به‌کافهی‌سنتی‌نداشتند،‌بالاخره‌‌خانه‌ها‌که‌تقریبن‌جایی‌در‌قهوه‌زن

اما‌نیست؛‌اقشارِ‌-و-اگر‌بی‌حرف‌و‌چنان‌این‌حضور،‌بی‌؛‌هرچند‌همست‌که‌گفتم(‌ی‌فرهنگی‌بخشِ‌مهمی‌از‌آن‌توسعه

ها‌و‌‌یا‌پاتوقِ‌نویسنده«‌مُکا»که‌‌شناسیم‌هایی‌را‌می‌ی‌ما،‌کافه‌یابند‌و‌همه‌ها‌حضور‌می‌ترِ‌مردم‌هم‌در‌کافه‌فرهیخته

)و‌‌تدریج‌و‌اصیل،‌تغییر‌و‌ارتقا‌یابد.‌نظرم‌به‌ه‌ماهیتِ‌فضای‌عمومی،‌بهشود‌ک‌همه‌سبب‌می‌این‌دها‌بوده‌است.هنرمن

نشیبِ‌تحول‌و‌تطورِ‌فضای‌عمومیِ‌شهری‌در‌سرگذشتِ‌شهرِ‌ایرانی‌-و-ست‌از‌حکایتِ‌طولانی‌و‌پرفراز‌ای‌این‌پرده

‌طلبد.(‌که‌بحثی‌دیگر‌می

ها‌تعطیل‌شدند‌و‌همه‌آن‌تابوهایی‌که‌این‌نوع‌‌بر‌فضای‌عمومی،‌کافه‌«نظام»‌ی‌گسترده‌ی‌بعد‌از‌انقلاب،‌درپیِ‌سلطه

‌نسبیِ‌رفت‌تا‌به‌یمُنِ‌قوامِ‌و‌تا‌پیش‌از‌انقلاب‌می‌،ی‌سنتی‌داشت‌طور‌که‌سینماها(‌برای‌جامعه‌فضاهای‌عمومی‌)همان

و‌تا‌این‌‌.مدکستر‌برآ،‌دوباره‌احیا‌شد‌یا‌درواقع‌از‌زیرِ‌خافضاهای‌عمومی‌کمی‌از‌قدرتِ‌این‌تابوها‌کاسته‌شود

ضربی،‌در‌جدال‌با‌ناظمانِ‌انتظامیِ‌فضای‌عمومی،‌-و-،‌با‌هر‌کشاکش‌و‌زورها‌دوباره‌و‌کافه‌وضعیت‌تغییر‌یابد

‌ها‌طول‌کشید.‌،‌سالبخشندشکل‌بگیرند‌و‌سپهرِ‌عمومیِ‌شهرها‌را‌اندکی‌احیا‌کنند‌و‌رونقی‌

ها‌‌نشین‌دارها‌و‌کافه‌باره‌رونقی‌یافته‌است‌و‌اگرچه‌کافهنشینی،‌حداقل‌در‌برخی‌از‌شهرهای‌ایران،‌دو‌اکنون‌کافه

ها‌‌خصوص‌جوان‌ها‌اقبالِ‌شدیدِ‌مردم،‌به‌وضوح‌پیداست‌که‌کافه‌اند،‌اما‌به‌الحال‌در‌کشاکش‌مدام‌با‌آن‌ناظمانِ‌معلوم

‌فزوده‌شود.اشان‌‌روز‌بر‌رونق‌به‌امیدوارم‌روز‌و‌را‌دارندبار‌زن‌و‌مرد،‌‌و‌این

نیست.‌«‌خانه‌قهوه»معنای‌اضمحلالِ‌‌.‌اما‌این‌بهاست«خانه‌قهوه»ترِ‌‌یا‌ورسیونِ‌کامل‌‌نظرم‌توسعه‌به«‌کافه»گفتم‌که‌

‌توان‌یافت:‌ا،‌میر«‌خانه‌قهوه»و‌«‌کافه»هر‌دو‌نوعِ‌اکنون،‌در‌شهرِ‌معاصرِ‌ایرانی،‌

                                                           
0
‌ست؛‌وگرنه‌انواعِ‌دیگری‌را‌هم‌ِ‌شهری‌های‌عمومیِ‌خدماتی‌های‌این‌نوع‌کاربری‌های‌نوعی‌یا‌حتا‌سرنمون‌شاید‌نمونه«‌کافه»و‌«‌خانه‌قهوه.‌» 

و‌«‌قنادی‌کافه»های‌خود‌را‌دارند:‌‌های‌این‌دو‌نوعِ‌اصلی‌محسوب‌شوند‌و‌البته‌هرکدام‌ویژگی‌که‌شاید‌زیرمجموعه‌نام‌برد‌توان‌می

دلیلِ‌ممنوعیتِ‌آن‌و‌همان‌‌در‌پیش‌از‌انقلاب‌است‌که‌به‌‌ای‌از‌این‌نوع‌فضاهای‌خدماتیِ‌عمومی‌هم‌نمونه‌«کاباره»میان،‌‌در‌این‌«.شاپ‌کافی»

‌شده،‌به‌آن‌پرداخته‌نشده‌است.تابوهای‌احیا

تر‌نپایید.‌سرویسِ‌این‌کافه‌فقط‌‌در‌کنارِ‌خیابان‌توحید‌شمالی‌تاسیس‌شد‌و‌گویا‌یکی‌دو‌سالی‌هم‌بیش‌1330های‌نسلِ‌جدید‌در‌اصفهان‌در‌حدود‌سال‌‌کافه‌شکلات‌از‌کافه

‌)منبع‌عکس:‌نگارنده(صورتِ‌سرپایی‌بود.‌‌به



‌:‌0ست‌که‌هایی‌ها‌پاتوق«کافه»

 ها‌آنو‌طراحیِ‌بیرونی‌و‌مبلمان‌و‌آرم‌و‌نامِ‌‌..(کاری،‌نور،‌موزیک.‌نازکفرمِ‌فضا‌و‌کالبد،‌)‌به‌فضاسازی‌،

)گاه،‌این‌توجه‌و‌پرداختن‌به‌فضا،‌چنان‌غلیظ‌‌شود‌توجه‌می‌نشین،‌دار‌و‌چه‌از‌طرفِ‌کافه‌چه‌از‌طرفِ‌کافه

 (!ام‌ها‌فراری‌گیرد.‌من‌یکی‌از‌این‌نوع‌کافه‌خودنمایانه‌می‌لوکس‌و‌ای‌ست‌که‌سویه‌‌و‌افراطی

 خانه‌رفتنِ‌‌ی‌قهوه‌شیوه‌حد‌و‌،‌به«طبیعی»نشینی‌دیگر‌رفتاری‌‌گیرند.‌)کافه‌هر‌شکل‌میترِ‌ش‌در‌محلاتِ‌مرفه

 چندان‌هم‌ارزان‌نیست.(که‌‌یا‌انتخابی‌اختیاری‌کاملن‌ست‌نشینی‌رفتاری‌شهرِ‌سنتی‌نیست؛‌کافه«ِ‌مردان»

 کِ‌فانتزی‌و‌های‌سبُ‌های‌گرم‌و‌سرد‌و‌خوراکی‌منویی‌روی‌میز‌دارند‌که‌از‌انواعِ‌متنوعِ‌نوشیدنی

نامِ‌لاتینِ‌هر‌کالا‌هم،‌‌انباشته‌است.‌،غریب-و-های‌جوراجور،‌معمولن‌هم‌با‌اسامیِ‌مهجور‌و‌عجیب‌شیرینی

،‌های‌دیگرِ‌منو‌صفحه‌در‌های‌غیرفارسی‌با‌الفبای‌فارسی(‌یا‌روی‌نامِ‌فارسی‌)درواقع‌نام‌معمولن‌روبه

در‌‌ی‌قندپهلو‌ام‌چاییِ‌ساده‌تر‌دیده‌ها،‌کم‌همراه‌با‌قیمتِ‌هر‌کالا،‌آمده‌است.‌جالب‌است‌که‌در‌این‌کافه

 ها(‌را‌بتوان‌یافت.‌خانه‌لای‌مالوف‌و‌قدیمیِ‌قهوه)همان‌کا‌ستکانِ‌بلور‌و‌نعلبکیِ‌چینیا

 اند‌که‌معمولن‌هم‌علایق‌و‌‌از‌قشرِ‌متوسط‌تمام‌رد،‌عمدتن‌جوان‌و‌تقریبن‌بهها،‌زن‌و‌م‌نشین‌کافه

نشینی،‌احتمالن‌‌تبعِ‌آن،‌خودِ‌کافه‌مشغولی‌و‌به‌اصطلاح‌فرهنگی‌دارند؛‌گیرم‌که‌این‌نوع‌دل‌های‌به‌مشغولی‌دل

 ست.‌کند‌که‌بحثِ‌دیگری‌ی‌نوعی‌دیسیپلین‌یا‌ژستِ‌اجتماعی‌و‌طبقاتی‌عمل‌می‌همثاب‌تر‌به‌بیش

 است،‌باید‌پذیرای‌عواقبِ‌بدِ‌احتمالیِ‌«‌خانه‌قهوه»جا‌هم‌نوعی‌‌ها‌بگویید‌این‌نشین‌دارها‌یا‌کافه‌اگر‌به‌کافه

 تهمتِ‌خود‌باشید!

‌

                                                           
0
‌های‌اروپایی.‌نشینی‌کافه‌از‌پخته‌و‌ناپخته‌ست‌ییها‌ها،‌تقلید‌و‌رفتارهاِ‌اجتماعی(ِ‌این‌کافه‌،های‌فضایی‌و‌دیداری‌)کاراکتر،‌ویژگی«‌مناسک.‌» 

 .‌ی‌جلفا‌در‌محله‌های‌نسلِ‌جدید‌از‌کافه‌دو‌کافه‌؛ها‌توجه‌کنید(‌)به‌نامِ‌کافه‌«رادیو»و‌کافه‌«‌تاتر»کافه‌‌شده‌در‌طراحی‌فضای‌داخلیِ



‌:دنبال‌دارند(‌به‌را«‌سنتی»انگیزِ‌‌ی‌بحث‌ها‌اما‌)که‌معمولن‌هم‌آن‌واژه«خانه‌قهوه»

 وفور،‌‌؛‌و‌البته‌بهست‌رانیهای‌سنتیِ‌اصیلِ‌ای‌خانه‌چندان‌پخته‌و‌درستِ‌فضاهای‌قهوه‌بازتولیدِ‌معمولن‌نه

معماریِ‌ایرانی/اسلامی‌)که‌البته‌این‌«ِ‌سنتی»اصطلاح‌‌ی‌نمودهای‌به‌بازتولید‌معمولن‌کاریکاتورگونه

های‌معماری‌و‌شهرسازیِ‌‌ی‌حیطه‌دلایلِ‌بسیار،‌گویا‌همه‌ها‌محدود‌نیست‌و‌به‌خانه‌عارضه،‌به‌قهوه

 است.(.‌به‌آن‌دچارما‌«ِ‌معاصر»

 های‌‌های‌چوبی‌و‌قالیچه‌هم‌در‌کنارِ‌میز‌و‌صندلی‌ست:‌از‌تخت‌«‌معمولی»اده‌یا‌ها‌معمولن‌س‌مبلمانِ‌آن

 شود.‌استفاده‌می«‌معمولی»

 13ی‌اماکن،‌ورود‌افراد‌زیر‌‌دستور‌اداره‌به»اند:‌‌ها‌نوشته‌خانه‌چنان‌مردانه‌است.‌)روی‌درِ‌قهوه‌فضا‌هم‌

 ام.(‌ها‌ندیده«‌کافه»این‌عبارت‌را‌روی‌درِ‌«‌سال‌ممنوع‌است.

 و‌معمولن‌به‌تزییناتِ‌مرسوم‌و‌‌ی‌بارزی‌معمولن‌برخوردار‌نیست‌طراحیِ‌داخلی‌و‌فضاسازی،‌از‌مشخصه

یا‌«‌قدیمی»یا‌«‌آنتیک»‌اصطلاح‌به‌تزیینیِ‌ی‌افراطی‌از‌اشیایِ‌معمولِ‌فضاهای‌خدماتیِ‌عمومی‌یا‌استفاده

 ،‌بسنده‌شده‌است.«سنتی»

 نام‌و‌تابلو‌و‌نمای‌بیرونی،‌حداقل‌در‌

ها،‌کاراکترِ‌خاصی‌‌«کافه»با‌‌مقایسه

 ندارد.

 و‌پهلو‌قند‌توان‌از‌چاییِ‌قدر‌که‌می‌همان‌،

اگر‌ناظمانِ‌فضای‌عمومی‌اجازه‌فرمایند،‌

قلیان‌سراغ‌گرفت‌و‌انواعِ‌خوب‌و‌بدِ‌آن‌

را‌یافت،‌از‌انواعِ‌غریبِ‌محصولاتِ‌

ها‌اثری‌‌های‌کافه‌ها‌و‌نوشیدنی‌‌خوراکی

 نیست.

 ها‌و‌‌،‌از‌خوراکی‌‌قیمتِ‌اکمله‌و‌اشربه

 ‌تر‌است.‌ها‌ارزان‌های‌کافه‌نوشیدنی

 یا‌«‌شهر‌‌پایین»های‌‌تر‌در‌محدوده‌بیش

‌در‌کنارِ‌محورهای‌شریانی‌مستقر‌است.

‌

‌

‌

‌

‌
‌هایی‌که‌زیر‌عکس‌ذکر‌نشده،‌اینترنت‌است.‌منبعِ‌عکس

،‌مبلمانِ‌ساده،‌روشناییِ‌کارکردی‌در‌«آنتیک»‌اصطلاح‌به‌اشیایشباع‌از‌انواعِ‌فضای‌ا

‌.‌جهان‌؛‌پشتِ‌میدان‌نقش«ج‌میرزااکوچه‌چاه‌حی‌‌خانه‌قهوه»ی‌معروف‌به‌‌خانه‌قهوه

ها‌‌دلیل‌موقعیت‌و‌شهرتش،‌خانم‌خانه‌ممنوع‌است‌اما‌به‌به‌این‌قهوه«‌سال‌13افراد‌زیر‌»ورود‌

آیند.‌البته‌فضای‌‌خانه‌زیاد‌می‌تنهایی،‌به‌این‌قهوه‌ام‌به‌گر(‌،‌هرچند‌ندیده‌گر‌و‌غیرگردش‌)گردش

ر‌فضای‌ها‌معمولن‌فقط‌د‌و‌خانماست‌تقسیم‌شده‌«‌خانواده»خانه‌به‌دو‌قسمتِ‌عمومی‌و‌‌قهوه

بدون‌حداقل‌یک‌‌خصوص‌اگر‌ایرانی‌باشد،‌،‌بههم‌که‌هیچ‌مردی‌؛‌چناننشینند‌می«‌خانواده»

های‌‌پهلو‌در‌استکان‌بر‌چاییِ‌قند‌علاوه‌بنشیند.‌«خانواده»تواند‌در‌قسمتِ‌‌همراهِ‌خانم‌نمی

های‌‌خانه‌است،‌از‌خوراکی‌که‌کالای‌مالوف‌و‌رایجِ‌این‌قهوه‌یِ‌چینیکمرباریک‌با‌نعلبک

 توان‌سراغ‌گرفت.‌جا‌می‌فیل‌و‌دوغ‌نیز‌این‌ای‌چون‌گوش‌«سنتی»


